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 عمومي ناشي از عمل اشخاص بالقوه مؤسساتطرح مسئوليت مدني 
   در حقوق ايران و فرانسهخطرآفرين

  
  

  عليرضا يزدانيان
 ة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهاندانشكددانشيار گروه حقوق خصوصي 

  )16/2/1396:   تاريخ تصويب-  25/8/1395: تاريخ دريافت(
  

 چكيده

شـود   مـي  موجب ازدياد افراد ولگرد و رها در جامعه    ها  خانوادهفرهنگي در برخي    ويراني اقتصادي و         
. نـد ا   مجرم يـا بيمـاران روانـي       ،صغير اين اشخاص معمولاً  .  هستند ها  خواب  كارتن از آن    اي  نمونهكه  

ي است كه قوانين دنيـا   هاي و خطر  جرائم بروز   ساز  زمينهولگردي و سرگرداني اين اشخاص در جامعه        
 اما در مـورد جبـران خـسارات ناشـي از فعـل ايـن                داده،انگاري اين پديده سوق      مت جرم را به س  

 جبران خساراتي ةمسئل حقوق امروزي هاي نگرانييكي از  . اتخاذ نشده استمعمولاً سياستياشخاص 
 ماننـد افـراد بيمـار و محجـور يـا جوانـان              خطرآفـرين است كه در جامعه از سوي اشخاص بالقوه         

 افراد خطرناك در جامعه بدون سرپرست رهـا  صورت به كه دهد ميشخاص ولگرد رخ     يا ا  كار  خلاف
 نگهداري از ايـن اشـخاص هـستند كـه در            دار  عهدهدر مواردي اشخاص حقيقي يا حقوقي       . اند  شده

 قانون مسئوليت مدني بـوده و اشـخاص         7 مادة و در ايران مشمول      1242مادة  حقوق فرانسه مشمول    
اما بخشي از اين خسارات در شـرايطي        . ل جبران چنين خساراتي خواهند بود     مزبور با شرايطي مسئو   

 سـؤال  نگهـداري از ايـن اشـخاص نبـوده و        دار  عهده كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي        دهد  ميرخ  
 تـوان  مـي ديگان اين بخش از خسارات به حال خود رها خواهند شد يا          اساسي اين است كه آيا زيان     

يـك  براساس  در حقوق فرانسه     .سئول جبران چنين خساراتي دانست    شخص حقوقي مانند دولت را م     
اين ايـده   .كنند انتظار داشت جبران چنين خساراتي را تقبل ها دولت در شرايط كنوني از توان  مينظر  

 .كرد مزبور را بررسي ةمسئل با كمك حقوق فرانسه توان مي اما  است،در حقوق ايران طرح نشده

 
   واژگان كليدي

 .مسئوليت، معلولر، كودك، بيما    

 

                                                            
 03117935126: فاكس                                                                      Email:a.yazdanian@ase.ui.ac.ir 
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   مقدمه.1
. دهنـد   مـي باني حمايتي به زيست خود در جامعه ادامه           افراد دور از خانواده و بدون سايه       عضيب

  و نگـاهي بـه حاشـيه     . د در اين اشخاص مزيد علت باشـد       توان  مي جسمي و رواني     هاي  بيماري
 زا  آتـش  كه چون مـواد      اي  يدهپد؛   دارد خانماني  بي تلخ ولگردي و     ةبطن شهرها حكايت از پديد    

 ايـن   اينكـه در اين مورد با توجـه بـه          .سازي آتش خسارات است   ور  شعله براي   اي  جرقهمنتظر  
 مطـرح  سـؤال نشده شوند، اين  جبرانند موجب خسارات توان ميند و ا خطرناكاشخاص، بالقوه   

و ست چي ـ كه سياست پيشگيرانه براي جلوگيري از ورود خسارت توسط اين اشخاص    شود  مي
، چـه شخـصي     1 مراقبت از ايـشان نباشـد      دار  عهدهو شخصي   شود   سبب خسارت    كه  درصورتي

 به اين نكتـه     توان  مي هادر مورد پيشگيري از خطر     .مسئول خسارات ناشي از افعال ايشان است      
 ايـن اشـخاص اشـاره       آوري  جمعبراي   به تدابيري    توان  مي دولت   هاي  سياستاشاره كرد كه از     

 اسـت،    جبـران خـسارات ناشـي از افعـال ايـشان تـدابيري انديـشيده نـشده                 نةدر زمي ، اما   كرد
 از. )464: 1393، بـاديني ( است  رسالت مسئوليت مدني فقط جبران نيست و پيشگيري نيز   كه  درحالي
 سـببيت  رابطـه  و زيانبـار  فعـل  ضرر، مانند اركاني وجود نيازمند همواره مدني مسئوليت سويي
 سـنتي  قاعـدة  اين از است ممكن كه زد مثال را هايي  مسئوليت توان مي امروزه كه  درحالي .است
 دولـت  عهدة بر كه مسئوليتي مانند،  است دشوار سببيت ةرابط اثبات مواردي در و نكنند تبعيت
 در اصولاً اگرچه. سازد جبران را خطرناك افراد زيانبار فعل از ناشي خسارات تا شده نهاده رفاه
» كارمندان« زيانبار عمل از ناشي دولت مسئوليت مربوط به سنتي، ةمسئل دولت، مسئوليت بحث
 و دولـت  )564: 1 ج ،1386 ،كاتوزيـان (كـرد  م را تفـسير مـضيق    .م. ق 11 مـادة بايد حكم    ن ولي ،است
 شـهرونداني  چنانچـه . باشـد  نيز خود» خطرناك شهروندان« اعمال مسئول مواردي، در تواند مي

 ديگـري  شـخص  دولت، جز ،كرد تصور توان  مي و باشند رينخطرآف ندتوان  مي بالقوه كه هستند
ن نيـستند   افقط مجرم  خطرناك، اشخاص اين از منظور. بدهد را آنها زيانبار فعل تاوان تا نيست

 . از يك مجرم باشند    تر  خطرناكند  توان  مي معلولان يا كودكان يا رواني بيماران مانند اشخاصي و
چنين  .)Mazeaud, 1978: 430( 2»باشد شرور از يكتر  اكخطرن تواند  ميابله يك«  گاهيچنانچه

 ناپـذير  هستند كـه گـاه سـبب خـسارات جبران     ي بالقوه، اشخاص خطرناك   صورت  بهشهرونداني  

                                                            
دار مواظبت و مراقبت  جهت صغر سن يا جنون شخص ديگر، عهده م به مسئوليت شخصي اشاره شده كه به.م. ق7در مادة . 1

اما موضوع بحث مواردي است كه . ندف اشاره شده معمولاً پدر و مادر.م. ق1242 مادة كه در گونه از وي هست كه همان
 تا نبوده وجود دارد، گاهي صغر سن و جنون به معناي دقيق يا سسهؤدار اين تكليف نشده يا اگر هم م شخص خاصي عهده

ي كه نه صغيرند و نه مجنون و از شمول مانند بزهكاران جوان يا بيماران روان، تكليف مراقبت و مواظبت وجود داشته باشد
 . ندهستف خارج .م. ق1242م يا مادة .م. ق7مادة 

2. Un stopide est peut- être plus dangereux qu’un méchant 



  
 365   ...وه خطر آفرين در حقوق ايران  عمومي ناشي از عمل اشخاص بالقمؤسساتطرح مسئوليت مدني  

 دكترين حقوقي فرانسه چاره را در آن ديده كه مقامـات عمـومي را مـسئول جبـران                   1.شوند  مي
وليت بدون تقصير را در موارد مزبور       تا مسئ  است   حتي دكترين مايل   .چنين خساراتي تلقي كند   

2ي هستند، گسترش دهدرهايكه شهروندان در معرض خط
)Vincent, 2015:  9(.  

ديگـران  عهـدة    بتوان مسئوليت ناشي از فعـل فاعـل را بـر             ، توزيع ضرر   با در ايران نيز اگر   
ن يـا بيمـاران     شايد بتوان بار جبران ضرر ناشي از فعل صغير يا مجنو          . )351: 1384،  باديني(گذاشت  

   .)85: 1ج، 1389 ،مشتاق و زرگوش( 3دولت گذاشتعهدة رواني و زندانيان را با شرايطي بر 

                                                            
 نقصاني در آنها به وديعه گذاشته، تنها نه؛ بينواياني كه دست تقدير، اند سرگردانچنين اشخاص، در كوچه و خيابان رها و . 1
وجود چنين شهروندان خطرناكي در جامعه، ديگر اشخاص جامعه را در . كه ساية سرپرستي را هم از آنها دريغ داشته استبل

مانند فرضي كه . شوند يمدهد و گاه شهروندان خساراتي را متحمل  ميقرار معرض ورود خسارات ناشي از افعال اين افراد 
 كه بالقوه خطرناك بوده و شخصي هم اند شدهي، قرباني افرادي دگانيد انيز چنين. بيماري رواني، ساختماني را به آتش كشد

 وضعيت دو شخص را كه يكي در همجواري توان ينمكه خسارتي به فعليت نرسيده  حتي زماني. جوابگوي عمل آنها نيست
اگر حقوق . سان پنداشت، يككند يمي متعارف زندگي ا هيهمسا، با وضعيت شخصي كه در كنار كند يمانساني رواني زندگي 

از مظاهر آزادي در معرض خسارت واقع نشدن ). 528: ب1394جعفري تبار، (شهروندي، آزادي اشخاص را تضمين كند 
: 1، ج 1998؛ سنهوري، Lecourt,2008: 202(در اين ميان اگرچه اصل شخصي بودن مسئوليت بايد لحاظ شود . است
 كه مالي براي جبران ندارند و شخصي نيز وظيفة نگهداري از آنها شوند يم رو روبهاني ديدگان با بينواي ، اما در عمل زيان)877

 .را ندارد
 ,Malaurie( كه حمايت از فاعلان نيز است دهيد انيز حمايت از تنها نهزيرا فلسفة شناخت مسئوليت ناشي از عمل غير، . 2

Aynes, Stoffel-Munck ,2004: 76(،قاعده در زمينة مسئوليت ناشي از عمل غيربا ايجاد نوعي   در فرانسه Bllot –

Léna ,2008: 296; Brun,2005: 250 (بيماران رواني يا كودكان يا انباريزتوانند در خصوص فعل   عمومي ميمؤسسات 
 عمومي در فرانسه چنان رو به افزايش است كه حتي در حوادث مؤسساتمسئوليت . معلولان مسئول جبران خسارات باشند

از نظر . Renoux & Roux, 1993: 75)(يستي كه عامل انتحاري سبب اضرار شده، دولت در شرايطي مسئول است ترور
ة كيفري نيست تا نتواند بر ذمة مسئلتحليلي گفته شده كه حتي اگر عمل ارتكابي جرم تلقي گردد، مسئوليت جبران خسارت، 

 كهنوعي مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانة ديگري است بلكه اين تعهد، . شخص ديگري مانند شخص حقوقي قرار گيرد
. (Lassalle, 1993: 19) بر عهدة اشخاص ديگري همچون اشخاص حقوق عمومي قرار گيرد تواند يمپرداخت چنين ديني 

چنانچه .  نيستسابقه يب دولت را در اين موارد حتي بر مبناي تقصير مسئول دانست و اين نظر در فقه نيز توان يماز سويي 
هر . ست تقصير دولت در برقراري نظم است؛ از تكاليف اولية هر دولتي، ايجاد نظم و امنيت االمال تيبيكي از مباني مسئوليت 

به همين سبب، هر گاه در برقراري . دولتي بايد ميزان اضرار به تماميت جسمي و اموال شهروندان را به حداقل ممكن برساند
بديهي است هر گاه بتوان تقصيري را . ستمستند چنين مبنايي سيرة عقلا. ست جبران خسارات انظم كوتاهي كند، متعهد به
المال در   بيتتيمسئول نيست كه در فقه برخي مبناي ليدل يب.  دولت قابل توجيه استتيمسئولمنسوب به دولت ساخت، 

المال بخشي از مباحث  مسئوليت بيت). 355: 7، ج 1367كليني،  (دانند يمي و تشنجات سياسي، را تقصير دولت ناآرام
با وجود اين در مسئوليت مدني دولت فعل كارمندان سبب خسارت بوده يا خسارت، ناشي از . مسئوليت مدني دولت است

 و از نظر مادي اصولاً احراز رابطة سببيت بين شخصيت حقوقي دولت يا عملكرد دولت ستاعمال حاكميت يا تصدي دولت ا
المال مطرح شده كه ظاهراً ربطي به  اما در قانون مجازات مواردي از مسئوليت بيت. ا خسارات ممكن استيا كارمند وي ب

 . شود المال جبران مي با وجود اين، در اين موارد خسارت از بيت. دولت و عملكرد وي يا كارمند وي ندارد
، )95: 1386ايزانلو،  (كرد يمت بدون جبران جلوگيري ، بيمه از باقي ماندن خسارداشت يمي وجود ا مهيباگر در اين موارد . 3

ي دولت كاناليزه كرد، زيرا سو بهي هستند و در نهايت بايد مسئوليت را ا مهيبولي در عمل چنين اشخاصي فاقد پوشش 
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  تاكنونمسئوليت اشخاص بالقوه خطرناك از گذشته . 2
  جبران خسارات ناشي از فعل اشخاص خطرناك سابقة انديشة .1. 2

 كه شوند مياشخاصي سبب از گذشته در ذهن بشر اين ايده وجود داشته كه گاه خسارات را 
 تا شخصي زندگي آنها را سازماندهي و ندزندگي خويشتن نيستند و نيازمندشيوة قادر بر كنترل 

 كننده كنترلزندگي ديگري كه به شخص شيوة  سازماندهي و كنترل ةاين وظيف. كندكنترل 
ر نظر  حقوقي براي شخص مزبور نوعي مسئوليت دهاي نظام، سبب شد تا بخشيد مياقتدار 

سازماندهي و وظيفة  شخص تحت اقتدار سبب خسارت شد، شخصي كه كه درصورتيگيرند تا 
در نتيجه چنين مسئوليتي .  پاسخگو باشددهيد انيززندگي وي را داشته، در مقابل شيوة كنترل 
 از ناشي مسئوليت اقسام از  يكي1»مراقبت تحت افراد اعمال به نسبت مراقب مسئوليت« يعني
 نيز اسلامي يكشورها حقوق در.  استشده مطرح ف. م.ق 1242 مادة در كه ستا غير عمل

 چنين) 391: 2 ج،2009 ،عوجي(  و لبنان)1122: 1، ج 1998 سنهوري،( مانند مصر )405: 2009، جمال و فرج(
گذشته از اين،  2.شده استبه اين مسئوليت اشاره  م.م.ق 7 مادة ايران در. وجود دارد مسئوليتي
 پيدا كرد ييها مثال توان ميديدگان وجود داشته و  زيانجبران خسارات انديشة  تاريخ در طول

 .)275: 1  ج،1370 ،دورانت( گرفتند يمعهدة  بر ها دولتن را گاه اكه خسارت ناشي از عمل مجرم
اگر دزد دستگير نشود و آن كسي كه مالش دزديده شده « : قانون حمورابي22 مادةبراساس 

 و كند يم كه او در آن زندگي يا هيناحمردم  الي كه از دست داده سوگند ياد كندبراي ارزش م
نيز كسي كه اين دزدي در سرزمين و قلمرو تحت اختيار او انجام شده جبران اموال 

                                                                                                                                            
رده است اين تكليف را بر آنها تحميل ك» حقوق زيان« براي بقا گويا حاضرند خسارات شهروندان را جبران سازند و ها دولت

 به نسبت عمومي مؤسسات زيرا، است فراهم مسئوليتي چنين طرح يها نهيزم ايران در). 593: الف1394جعفري تبار، (
 و آوري جمع منظور به«: دارد يم مقرر 1379 بودجة قانون 10 تبصرة» ن «بند چنانكه. دارند تكاليفي خطرناك بالقوه اشخاص
 شود مي داده  اجازه بودجه و برنامه سازمان به شهرها، سطح در خياباني كودكان و ردانسرگ و ولگرد افراد و متكديان نگهداري

 متبادله، يها نامه موافقت براساس و قانون اين چهارم قسمت در منظور 503475 رديف در شده ينيب شيپ اعتبار محل از
 تصويب به و كشور وزارت پيشنهاد به كه اي امهن آيين براساس تا دهد قرار ربط ذي يها دستگاه اريدر اخت را لازم اعتبارات

 قصبات و شهرها انجمن و ها يشهردار تشكيل قانون  35 مادة 7 بند همچنين. »برسانند مصرف به  رسد مي وزيران هيأت
 تهية دستور و سرپرست بي كودكان و گدايان - ولگردان آوري جمع در نظارت «ها انجمن وظايف از 1328 مردادماه 4 مصوب 

 تكاليف از نشان مقررات اين. دكن يم ذكر را» رخوارگاهيو ش پرورشگاه و دارالعجزه و نوانخانه تأسيس و آنها براي مشاغل
شايان ذكر است كه در همة اين موارد . ماند ينم مسئوليت جز يا چاره تكاليف اين نقض صورت در كه دارد عمومي مؤسسات

 مؤسساتاما در اين موارد بحث بر سر مسئوليت ). 54 و 133؛ 1378 ،زاده قاسم(فاعلين مميز و غير مميز مسئوليت دارند 
 .عمومي است

1. La responsabilité du surveillant du fait de son surveillé  
 1242مادة ) Lévy & Castaldo, 2002: 891( بوده و Noxale)(» نوكسال«ريشة اين مسئوليت در حقوق رم دعوي . 2
 .سئوليت والدين ناشي از فعل فرزندان يكي از مصاديق چنين مسئوليتي استف، يعني م.م.ق
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هر گاه اشخاصي دزديده شوند «: ون مزبورن قا24 مادةطبق   و» را خواهند نمودشده دهيدزد
  .)22 :1383 ،كينگ(1» به كسانشان بپردازندمردم آن جامعه يك ميناي نقره

  
  مسئوليت ناشي از فعل اشخاص بالقوه خطرناك. 2.2
 ينوع به محجور دريافت كه اشخاص توان ميف .م. ق1242 مادةم يا . ق7 مادةحكمت از 

 بالقوه اشخاص« ذهني يا جسمي ضعف سبب  كه به اشخاص  اين.ندا آفرين زياناشخاصي 
  شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي بر آنها اقتدار و كنترل داشته باشد،هر ،هستند 2»خطرناك
 در فرانسه .)Radé, 2005: 11( استچنين اشخاص خطرناكي  اعمال از ناشي خسارات مسئول
 مسئوليت والدين قابل سابقاً حكمگرچه ا و ند والدين مسئول عمل صغير1242 مادةطبق 

 قضايي گاه ة امروزه روي،)Demante, Colmet de santerre.T.5. 1865: 684( بودنتسري به ديگران 
 در مورد مسئوليت والدين را به اشخاص ديگر حتي شخص حقوقي سرايت 1242 مادة 4بند 
 نيز اشخاص نظر برخي معلولا به .)Steinlé-Feuerbach,2008: 145; Garé, 2002: 88(  استداده

 نگهداري از ايشان دار عهده شوند كه ياتمؤسسند سبب مسئوليت توان ميي هستند كه خطرآفرين
  .)Benabant , 2005: 404( 3ندهست

  
   تحول در مسئوليت مدني. 3
  مسئوليت دولتتوسعة . 1. 3

اعمال «از  »اعمال حاكميت«با تفكيك نوزدهم اما از قرن  ،دولت مسئوليت نداشتدر گذشته، 
 :Batbie, 1869: 32et.v; Gaudemet, 2002(  دولت در اعمال تصدي مسئوليت پيدا كرد»تصدي

 :Laurent, T20, 1876(  در اعمال حاكميت و تصدي اصل مسئوليت دولت مطرح شدبعداً .)33

 مؤسسات از ارزيابي ارزشي عملكرد دولت، بايد نظر صرفو امروزه اعتقاد بر اين است كه  )43
  .عمومي را ضامن دانست

                                                            
 تا از خود بپرسيم كه در مقايسه با سرزمين كهن بابل كدام سرزمين امروزي است كه در آن حسن كند يمانصاف اقتضا .  1

 پرداخته باشد و كدام قانون نيچن نياي رشد كرده باشد كه در آن حاكم جامعه تاوان خسارت مردمش را ا اندازه بهادارة مملكت 
 ).275: 1، ج 1370دورانت، ( از حمورابي باشد؟ تر يمترقاست كه انديشة واضعش 

2. Des personnes potentiellement dangereuses 
ئوليت  گفت كه هدف حقوق مستوان يمم .م. ق7اين ايده در حقوق ما قابليت طرح دارد، زيرا گذشته از امكان تفسير مادة . 3

يكي . ي باقي نماندا نشده  و  بايد تدابيري انديشيد تا خسارات جبران)120: 1376، غمامي( به سابق است دهيد انيزاعاده وضع 
ي امروزي حتي نسبت به ها دولتاگر . از اين تدابير تحول در دامنة مسئوليت دولت و مسئوليت ناشي از عمل غير است

: 2، ج 1389، زرگوش(ت ايشان نسبت به اشخاص بالقوه خطرناك قابل پذيرش است حوادث طبيعي مسئول باشند، مسئولي
 بر عهدة عاقله قرار گيرد و با فقدان تواند يمدر حقوق ما مسئوليت ناشي از عمل صغير و ديوانه ). 44: 1385؛ زرگوش، 273

 . ضامن باشدتواند يم نهادي عمومي عنوان به المال تيبعاقله يا عدم تمكن آنها 
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  مؤسساتي شناخت مسئوليت مدني ناشي از عمل غير برا .2. 3
 و )Starck, Roland, Boyer, 1996 ,T.1 : 372(  به كردار خويشتن استمأخوذ زيانبارفاعل فعل 

در حقوق فرانسه  .مسئوليت ناشي از فعل غير، خلاف اصل استسنتي، قاعدة طبق 
 احصا شده كه شامل مسئوليت والدين و 1242 مادة ناشي از عمل غير در يها تيمسئول

م مسئوليت ناشي از عمل .م. ق12 و 7 مادة ايران در دو در ست وار و كارفرماآموزگار و استادك
 استثنايي و مادة يك 1242 مادة 1991 تا سال .)264: 1389، رحيمي و ييصفا(  استغير احصا شده

اما  ،Lapoyade & Dechams,1998: 185; Radé ,2007:P1) (شد يمخلاف اصل شخصي بودن تلقي 
 مزبور از حالت مادة 1991در سال » بليك «يرأ مزبور و با صدور دةمابا تغيير نگرش به 

 ,Lambert-Faivre(عمومي مسئوليت مدني ناشي از عمل غير، ايجاد شدقاعدة استثنايي خارج و 

(1998: 1. Et.v. Fabre-Magnan, 2007: 318،  و نهادهاي داراي مؤسساتدر نتيجه امروزه 
  اين خساراتباشند كهت مدني ناشي از عمل غير داشته ند مسئوليتوان ميشخصيت حقوقي نيز 

 . از فعل اشخاص بالقوه خطرناك استگاه ناشي

  
  خسارات ناشي از عمل بيماران رواني. 4
  مسئوليتمباني توجيهي  .1. 4

 Maistre du  (انـد  مـسئول بار آيـد مجنـون و سرپرسـت     به خسارت توسط مجنون كه درصورتي

Chambon, 1998: 41(. بحث در مورد مسئوليت دولـت ناشـي از ايـراد زيـان از سـوي      نجايا در 
توانـد    در مـواردي دولـت مـي     ،حقوقي مانند فرانسه  هاي    نظامدر برخي از    . بيماران رواني است  

اين اسـت كـه    سؤال. شود بيماران رواني ناشي زيانبارمسئول جبران خساراتي باشد كه از فعل 
در فرانـسه  . استخدامي با آنهـا نـدارد  رابطة ت كه چگونه دولت پاسخگوي عمل شهرونداني اس     

يا بـه ايـن علـت كـه         . تواند به دو شيوه توجيه شود       چنين پاسخ داده شده كه اين مسئوليت مي       
ند يا به اين توجيه كه ايشان تكليف نگهداري و مواظبـت  ا  عمومي حافظ نظم عمومي    مؤسسات

 .)Viney & Jourdain, 1998: 1054( اند داشتهاز اين افراد را بر عهده 

  
   حافظ نظم عموميعنوان به عمومي مؤسسات: مبناي توجيهي اول. 1. 1. 4

 در  ياسـتگذار يس مـسئول    يكل  به افراد مختل المشاعر و      دار  عهدهدر فرانسه، مقامات عمومي كه      
ناحيـة   كـه از  دهـستن  مـسئول جبـران خـساراتي     ، حافظ نظم عمـومي    عنوان  بهاين باره هستند،    

هـا   هـا و فرمانـداري       شـهرداري  ، عمـومي  مؤسساتاي از اين      ني وارد شده كه نمونه    بيماران روا 
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 عمـومي   مؤسـسات ند و در فرانـسه      ا   اشخاص خطرناك  ، از نظر تحليلي، بيماران رواني     1.هستند
   2.هستند مكلف به جلوگيري از تحقق فعل خطرآفرين ينوع به

  
  ز بيماران رواني عمومي و مراقبت امؤسسات: مبناي توجيهي دوم. 2. 1. 4

كننـد و     هـا از بيمـاران روانـي مواظبـت و نگهـداري مـي                عمومي مانند كلينيك   مؤسسات گاهي
توانند مسئول عمل بيمـاراني باشـند كـه در بيمارسـتان تحـت مراقبـت و                   مي» مراقب «عنوان  به

 برخي از اين مؤسسات حتي بـدون رضـايت بيمـار اقـدام بـه      3.نگهداري اين مؤسسات هستند   
 و اين نگهداري و مراقبت يا به درخواست اشخاص          ندكن يمري و مراقبت از بيمار رواني       نگهدا

                                                            
 نگهداري و مواظبت از اين اشخاص هستند، در صورت تقصير در نگهداري دار عهدهي مؤسساتدر فرانسه در مواردي كه .  1

 نگهداري و مواظبت از اين ظاهراًاما در مواردي نيز كه مؤسسة عمومي . باشند يممسئول خسارت ناشي از عمل اين اشخاص 
ي آزاد بيمار بخشي از دورة درمان را خارج از بيمارستان سپري ها درمانلت ع اشخاص را بر عهده ندارد، مانند فرضي كه به

 دانند يم، در صورت ورود زيان، در مواردي مؤسسه را همچنان بر مبناي تفسير موسع از مفهوم نگهداري، مسئول دكن يم
)Vincent, 2015: 8(. 

 ,Vincent(ا منوط به اثبات تقصير اين مؤسسات است   اين قوتيمسئولروية اداري فرانسه در اين موارد مقرر كرده كه . 2

 عمومي مؤسسات در مورداين تقصير . )Viney & Jourdain, 1998: 1046( و اين تقصير بايد سنگين باشد )3 :2015
 در خصوص نگهداري از مجنوني باشد كه نگهداري از وي ضروري ناپذير تواند تخطي توجيه ي دولتي ميها مارستانيبمانند 

 بيماري باشد كه آشكارا نگهداري از وي ضروري است، يا كوتاهي در زودهنگامست يا تصميم يك پزشك به ترخيص ا
 در حقوق فرانسه تغيير جهتي 1960هاي  از سال. برد سر مي نگهداري و مواظبت از بيماري باشد كه در بيرون از بيمارستان به

عبارتي براي  به. باً آزاد در مورد بهبودي و سلامت رواني آنها اعمال شدرخ داد و در خصوص بيماران رواني، يك سياست تقري
هاي جزيي يا مواظبت و  هاي سيار و متغير يا بستري مانند مواظبت. بهبودي و درمان اين افراد، به آنها آزادي زيادتري داده شد

كنند، يا نگهداري و مواظبت در  هداري مي مجاني از بيماران رواني نگطور بهنگهداري مقطعي توسط مؤسساتي كه موقتاً و 
امروزه نيز اعمال » ي درماني نوينها روش«اين . شود ها در مورد بيماران رواني اعمال مي محل اقامت كه همة اين روش

يي كه در آنها از عمل اين بيماران، خساراتي به اشخاص ثالث وارد ها تيموقعاز اين نظر، . )Vincent, 2015: 9( گردد يم
ها نبايد  اين امر سبب اين ترديد است كه آيا به موازات افزايش اين موقعيت. ي زياد شده استريچشمگ طور بهشود،  يم

تر شود   عمومي است، افزايش يابد و اثبات تقصير سهلمؤسساتتكليف به نگهداري و مواظبتي كه بر دوش اين مؤسسات و 
امروزه اين ترديد رفع  .)Viney & Jourdain, 1998: 1046(ارند تر خسارت خويش را دريافت د ديدگان آسان تا زيان

، براي مؤسسة عمومي مربوطه، نوعي مسئوليت بدون تقصير در نظر گرفته شده و دهيد انيزشده و در راستاي تسهيل دعوي 
اعمال است  نيز قابل مؤسساتدر خصوص مسئوليت بدون تقصير در مورد اين » توزييه«ي معروف رأگويا روية ناشي از 

)Vincent, 2015: 8(. 
به موضوع نگاه » تكليف به برقراري نظم و امنيت«تفاوت دو مبنا اين است كه در مبناي اول از منظر تكاليف دولت يعني . 3

اما در توجيه دوم به معيار .  كه دولت در انجام تكليف مزبور كوتاهي كرده استگردد يمشده كه با وقوع خسارت مشخص 
 مكلف به نگهداري از شخصي تواند يم تكيه شده كه گاهي دولت )Responsabilité fondée sur la garde( »نگهداري«

 ,Vincent( كند يمف نزديك .م. ق1242 مادة 1 برخي اين معيار مسئوليت دولت را به مسئوليت مندرج در بند زعم به. باشد

2015: 7( . 
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برخي ديگر از اين مؤسسات، صلاحيت نگهـداري و مراقبـت از     . ثالث است يا مقامات عمومي    
 1. بيمار خود به درمان رضايت داده باشداينكه مگر ،بيماران رواني را ندارند

  
  قصير مؤسسات خدمات درماني جايگاه مسئوليت بدون ت .2. 4

 دولتـي   يهـا   مارستانيب عمومي خدمات درماني مانند      مؤسسات اداري فرانسه، براي     ةگاهي روي 
در موردي كه يك شخص مختل المشاعر هنگام خروج آزمايشي          . كنند  ميخطر را اعمال    نظرية  

 1967ژوئية   13 بود، سبب خسارت شده بود، در        شده يك مرجع اداري تأييد      ةليوس  بهخود كه   
 2 هيچ تقـصيري بـه مؤسـسه منـسوب نبـود           هرچند،  كردشوراي دولتي مسئوليت اداره را تأييد       

)Viney & Jourdain, 1998: 1048(.    
 
  اصل مسئوليت مبتني بر تقصير در مؤسسات خدمات درماني .3. 4

. ي عـاد  ريتقص گذار از ضرورت اثبات تقصير سنگين به         ؛توان شاهد يك گذار بود      در فرانسه مي  
 بـراي پـذيرش مـسئوليت مـدني        1960هـاي     چنانچه شوراي دولتـي فرانـسه تـا اواسـط سـال           

هاي دولتي در خصوص خسارات ناشي از فعل بيماران تحـت مراقبـت، اثبـات يـك                   بيمارستان
 مرجـع عـالي فرانـسوي    1966 آوريـل  5اما در تـصميمي در      . دانست  تقصير سنگين را لازم مي    

يك بيمارستان دولتي، اثبات يك تقصير عادي و ساده در ساختار يا            پذيرفت كه براي مسئوليت     

                                                            
 ايشان در تيمسئولروي مواظبت و نگهداري از بيماران نداشته باشند، در نتيجه اگر اين مؤسسات اقتدار واحدي بر . 1

هاي درمان آزاد وجود  ها، روش در همة اين بيمارستان. خصوص تقصير در نگهداري از بيماران، تابع شرايط واحدي نيست
كز نگهداري و مراقبت از هاي درمان بيماران رواني، مرا از سويي توسعة سياست. داشته و اجازة خروج بيماران منعي ندارد

در . كنند  مجاني و موقت درمان ميطور بهبيماران را در فرانسه گسترش داده و سبب توسعة مراكزي شده كه بيماران مزبور را 
توان ترديد  نتيجه، اين مؤسسات توجه كمي بر رفتار بيمار دارند و در خصوص كافي بودن مواظبت و نگهداري از ايشان مي

كند كه اين افزايش خطرها نيز زاييدة   تضعيف شدن كنترل اين افراد با افزايش خطرهاي اجتماعي ارتباط پيدا مييياز سو. كرد
آزاد گذاشتن بيماران است كه اين امر خود بر مسئوليت حاكم بر ادارات مربوطه در خصوص خسارات ناشي از عمل بيماران 

تحولات درماني و در برخورد با اين تغييرات، غافل نيست و در شرايط البته روية اداري فرانسه نسبت به . تأثير نيست بي
چنانكه اگرچه شوراي دولتي در مسئوليت اداري، با نظرية خطر بيگانه نيست، اما . متفاوت، نظرات متفاوتي را اتخاذ كرده است

در عملكرد اداره را لازم دانسته است در مورد مسئوليت ناشي از فعل بيماران رواني، گاهي اثبات تقصير در سازمان يا تقصير 
)Viney & Jourdain, 1998: 1047(. 

ي پذيرش مسئوليت محض براي مؤسسات خدمات درماني با سو به كه اين تصميم، اولين گام شد يم در آن زمان تصور .2
 دادگاه 1986 اكتبر 21در . درست بعد از بيست سال، چند مورد محدود اعمال نظريه خطر مطرح شد. روش درمان آزاد است

 كه اين مسئوليت در خصوص خسارات ناشي از فعل رفتيرا پذاداري پاريس مسئوليت مبتني بر خطر يك بيمارستان رواني 
نهايتاً . ي را ترتيب داده بودجمع دستهي بيماران بود كه يكي از مربيان اين خروج جمع دستهيكي از بيماران در هنگام خروج 

 مسئوليت بدون تقصير بيمارستاني را در مورد خسارات ناشي از فعل يكي از بيماران كه 1987  مي 13در شوراي دولتي فرانسه 
 .)Viney & Jourdain, 1998: 1048(تحت مراقبت خانوادگي قرار گرفته بود، پذيرفت 
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كـار   به در موارد متعدد     حل  راهاز اين تاريخ به بعد اين       . كند  درماني، كفايت مي  مؤسسة  عملكرد  
   1. استرفته

  
  
  

                                                            
 بيمارستان يا به مناسبت خروج اي رخ دهد يا بيماري هنگام فرار از كه در داخل بيمارستان تخلفي يا حادثه راي مثال زمانيب .1

در اين موارد تقصير منسوب به مؤسسة درماني معمولاً تقصير . شود  فوق، اعمال ميحل راهمجاز، سبب خسارت ديگري شود، 
 در موارد وقوع خسارت بعد از خروج قطعي از بيمارستان، ديگر وظيفة مراقبتي در كار نيست تا عكس به. در نگهداري است

 بتوان در خصوص اجازة خروج به بيمار، يك خطاي پزشكي را به اثبات نكهيامگر . ي به بيمارستان منسوب كردبتوان تقصير
كه بيمارستان در اطلاع دادن به اشخاص ثالث مبني بر اتخاذ تدابيري جهت اجتناب و دوري از خطرناك بودن  رساند يا زماني

 كه در نتيجه اعمال سياست آزاد گذاشتن بيماران رواني،  گفتديبا نجايادر . چنين بيمار آزادي، مرتكب تقصير شده باشد
» قبل«چنانچه . آزاد شدن، بيمار فعل زيانباري انجام دهد» خلال«يي مطرح شده كه بسيار مبهم است، مانند وقتي در ها تيموقع

آزاد شدن چه شخصي » خلال«ت در اما معلوم نيس. از آزادي، معمولاً مسئوليتي ندارد» بعد«از آزادي، مؤسسه مسئول است و 
 يا فعاليت يا آزادي در مدت معين يا در خلال روز، بخشي از درمان وآمد رفت آزادي بيمار در نكهياواقعيت . مسئول است

در اين موارد بسيار سخت . عمل نيايد شود كه مراقبت واقعي از بيمار به بيمار رواني است و در عين حال اين امر سبب مي
قض تكليف مراقبت، به بيمارستان منسوب باشد، زيرا هيچ مراقبت از بيمار در خلال اين آزادي وجود ندارد و هيچ است كه ن

در اين موارد چاره اين است كه . سببيتي بين خسارت ناشي از فعل بيمار و تقصير در نگهداري بيمارستان قابل احراز نيست
به .   منتهي شودتيمسئولتواند به فرار از  ن هم عملاً بر اثر دشواري اثبات ميتقصير اداري در بيمارستان به اثبات برسد كه اي

آورد و   آشكارا نسبت به منافعي كه روش درمان آزاد داشت، خطرهاي زيادي را به ارمغان ميطور بههر حال اين رويكرد 
 دندكر يمديدن آنها بايد سريع فرار اشخاص ثالث چنان در معرض خطرهاي ناشي از بيماران رواني قرار گرفتند كه به محض 

داد مستقيماً عليه مجنون ادعاي  ديدگان اجازه مي  به زيان1968 ژانوية 3 قانون نكهيانكتة ديگر . تا مبادا به ايشان آسيبي رسد
اي   بيمه شخص ديوانه داراي پوششتيمسئولديدگان نداشت، زيرا اگر  اما اين قانون نيز تضمين كافي براي زيان. خسارت كنند

 جاي شگفتي نبود كه نيبنابرا.  معمول اشخاص ديوانه مالي نداشتند تا خسارات را جبران كنندطور بهبود، عملاً و  نمي
توان در روية اداري فرانسه يك تغيير   مي1970هاي   از اواسط سالنيبنابرا. ي در جامعة حقوقي صورت پذيردالعمل عكس

شد، روية اداري متمايل بود تا تقصير  كه بيمار در زمان آزادي، سبب خسارت مي زمانيرويكردي را مشاهده كرد كه حتي در 
اي تصور كردند در مورد اين  ي آشكارا بود كه عدهقدر بهاين تمايل . ي بپذيردآسان بهمؤسسات در نگهداري و مراقبت را 

ز تا حدودي تصنعي بوده و حتي قبل از شايد بتوان گفت كه اين تقصير ني. مؤسسات فرض تقصير در نگهداري وجود دارد
 شايد بتوان اين سؤال نجايادر .  اين مؤسسات نظرية خطر بودتيمسئولي مبناي نوع به 1991 مارس 29در » بليك«صدور رأي 

 با 1991 مارس 29كرده كه مسيري را بپيمايد كه ديوان عالي در  را مطرح كرد كه آيا مرجع عالي اداري خود را آماده نمي
ترسيم كرد و قاعدة مسئوليت مدني ناشي از عمل غير را پديد آورد و آيا بازگشت به پذيرش وسيع تقصير » بليك«ور رأي صد

 مبتني بر خطر در مورد بيماران رواني در مورد خساراتي كه در طول درمان وارد تيمسئولي گسترش سو بهدر نگهداري، گامي 
 ديوان عالي فرانسه در صدور بخش الهامكه بعيد نيست گفته شود، روية اداري، اين فرض چنان محتمل است . آورند، نيست مي

 اداري مبتني بر خطر را افزايش داده و در تيمسئول به بعد، شوراي دولتي، قلمرو 1991بوده و در مقابل از » بليك«رأي مشهور 
.  منعكس شده است1993 آوريل 9 در (Bianchi)»بيانشي« پزشكي جاي مهمي به آن داده و اين امر در رأي مشهور مسائل

 & Viney( رود در روية اداري فرانسه تحولات ديگري رخ دهد  مذكور به نظر برخي، انتظار ميمسائلبا توجه به 

Jourdain, 1998: 1051; Pignerol, 2005: 2211(. 
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  خسارات ناشي از عمل صغار. 5
  مسئوليتتنوع  .1. 5

 ي از فعـل فرزنـدان صـغير خـود هـستند     در فرانسه و ايران والدين مسئول جبران خسارات ناش      
(Malinvaud, 2005: 372; Mazeaud, 1978: 502)    فرانـسه،  معاصـر  حقـوق   دراينكـه نكتـه ديگـر 

 مدني مسئوليت در يپيشرفت خود كه شده مطرح كودكان يتيم  به نسبت دولت مسئوليت انديشه
، »بليـك « تـأثير رأي  توان گفـت تحـت    مي.(Chalus, 2008: 101; Hocquet-Berg, 2005: 1) است

توانند مسئول خـسارات ناشـي از عمـل           اشخاص حقيقي و حقوقي ديگري در كنار والدين مي        
، در فرانسه قبـل از صـدور        ها  قهيسلاختلاف  با وجود    اينكهتوجه  شايان   ةنكت. باشنديك صغير   

ف .م. ق 1242 مـادة  4بودند كه بنـد     كرده  بيني و توصيه       حقوقدانان پيش  1991در  » بليك«رأي  
بـا صـدور رأي     .  قابـل اعمـال باشـد      ،در مورد اشخاص ديگري نيز كه طفل به آنها سپرده شده          

 در مورد پدر و مادر، بلكـه در مـورد           تنها  نهف  .م. ق 1242 مادة 4رفت كه بند      انتظار مي » بليك«
ايـشان  عهـدة   اشخاص ديگري نيز كه طفل به آنها سپرده شده و تكليف به نگهداري از آنها بر                 

 در يـك پرونـده نزديـك تحقـق          1991اين تحول مورد انتظار در سال       . شود اعمال   ،ر گرفته قرا
 اكتبـر  19خيريه، شوراي دولتي در مؤسسة چنانچه در خصوص فعل كودك يتيمي در يك    . بود

فـرض  «تواند بر مبنـاي       عمومي مي مؤسسة  هاي سابق خويش پذيرفت كه         رويه برخلاف 1990
عبـارتي، فعـل يتيمـان       بـه . ف تقليد شده بـود    .م. ق 1242 مادة 4ند  مسئول باشد كه از ب    » تقصير

اما اينجا بحث اين  .(Chalus, 2008: 101)  شود منتهي مدني دولتمسئوليتتوانست به  دولت مي
در فرانسه،   .د تاوان خسارات ناشي از فعل صغار را بدهد        توان  مياست كه آيا دولت در شرايطي       

شـوند،     كودكاني كه به مؤسـسات سـپرده مـي         زيانبار فعل    مؤسسات عمومي ناشي از    مسئوليت
 .)Viney & Jourdain, 1998: 1051( شود مي شده كه در قسمت بعد مطرح پذيرفته

  
  نهادهاي مسئول .2. 5

در مواردي كـودك تحـت نظـر نهادهـاي          : به نظر برخي در فرانسه سه نهاد مسئول، وجود دارد         
مؤسـسة  آمـوز يـك       ، دانـش  زيانبـار ان ارتكاب فعل      بوده و گاهي در زم      1»معاضدت اجتماعي «

 سبب خـسارت شـده و ايـن         خلافكاردر مواردي نيز كودك ناسازگار يا       . آموزشي دولتي است  
  .)Viney & Jourdain, 1998: 1051(برد  سر مي بهكودك تحت نظر نهاد بازپروري 

  
  

  

                                                            
1. Aide sociale 
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   صغير تحت نظر نهاد معاضدت اجتماعي: فرض اول .1. 2. 5
مانند نهاد معاضدت اجتماعي بوده و مؤسسه كودك        اي    مؤسسهت، كودك تحت نظر      حال نيدر ا 

خـود را    1»حـق نگهـداري   «دهند و در واقع اين نهـاد،          را مي او   ةسپارد كه نفق    را به والديني مي   
پدر و مـادر اسـت      حق  كند و اين وضعيت شبيه         اين والدين بر روي كودك اعمال مي       ةواسط  به

كـه   گونـه  همـان  كه بود تصور  ايندر اين وضعيت، امكان. ن خود دارند  كه بر روي ديگر فرزندا    
ف بودند، در مورد اين .م. ق1242 مادة مشمول فرض تقصير در     1997فورية   19والدين قبل از    

 ايـن   يدراز قضايي فرانسه براي سـاليان       ة روي هرچند. نهاد نيز فرض تقصير وجود داشته باشد      
ي انجـام داده بـود، اثبـات تقـصير          زيانبارردي كه كودك فعل     پذيرفت و در موا     استدلال را نمي  

   2. عمومي ضروري بودمؤسساتاداره در نگهداري براي مسئول دانستن 
  
  آموزشي يا تفريحي دولتي مؤسسة صغير تحت نظر يك : فرض دوم .2. 2. 5

ات اوق ـمؤسـسة   دولتي يا يك    مدرسة  آموز يك     ، دانش زيانباردر اين فرض كودك در زمان فعل        
اصولاً در اين موارد در فرانسه، اثبـات تقـصير بـراي           . استفراغت وابسته به مؤسسات عمومي      

 1937 آوريـل    5 قانون   2 مادةدر فرانسه به استناد     . عمومي لازم است  مؤسسة  مسئوليت اداره يا    
 و اين جايگزيني منوط بـه ايـن         بوده آموزگار مسئول جبران خسارت      يجا  بهدر مواردي دولت    

كـه بـين خـسارت و تقـصير         كنـد   ديده در مقابل محاكم حقوقي عمـومي ثابـت             زيان است كه 
 3اسـت  تحت مراقبت آموزگـار      كودك زيانبار فعل   در زمان و  دارد   سببيت وجود    ةآموزگار رابط 

)Bacache-Gibeili, 2007: 213; Benabent, 2007: 418; Fialaire, 2000: 977(. 

                                                            
1. Droit de garde 

سرپرست كه توسط مديريت  در يك پرونده، كودكي بي. تي نظر خود را تغيير داد شوراي دول1990 اكتبر 19با وجود اين، در . 2
دپارتمان بخش بهداشتي و اجتماعي به يك خانواده تحويل داده شده بود، با يك تير و كمان سبب زخمي شدن چشم كودك 

 1242 مادة 7 و 4به بندهاي شوراي دولتي اگرچه . ديده دعوي مسئوليت عليه دپارتمان مطرح كرده بود ديگري شده و زيان
شده در اين ماده را اعمال و مقرر كرد كه كودك با خانواده   پذيرفتهحل راه دقيقاً همان نكهياف استناد نكرده بود، جالب .م.ق

مزبور همزيستي داشته و خانوادة مزبور نگهدار كودك بوده و دپارتمان نيز دليلي اقامه نكرده كه جلوگيري از وقوع خسارت 
با وجود اين، به نظر برخي يك نكتة مجهول ديگري باقي مانده .  دپارتمان مسئول جبران خسارات استنيبنابراكن نبوده و مم

شد   توسط ديوان عالي كشور به آن استناد مي1997خواسته فرض تقصير را بپذيرد كه تا سال  كه آيا شوراي دولتي مي
)Flour, Aubert, Savaux, 2008: 227; Starck, Op.cit: 239(  خواسته نوعي مسئوليت محض ايجاد   مينكهيايا

 دشوار است و بايد در اين زمينه جانب احتياط را در نظر داشت و از رأي مزبور حل راهبه نظر برخي انتخاب يك . كند
را  فرض تقصير 1997 فورية 19 ديوان عالي كشور فرانسه كه در حل راهبا وجود اين . توان چنين نتايجي را استنباط كرد نمي
 ;Martini & Losfeld, 2000: 94; Dorsner-Dolivet. 1997: 660) وجود آورده،  زده و مسئوليت محضي را بهكنار

Radé, 1997: 279; Jourdain, 2003: 231; Jourdain, 2007: 105(شوراي دولتي باشد تا در بخش الهامتواند   مي 
 .)Viney & Jourdain, 1998: 1052(ند اين موارد نيز نوعي مسئوليت محض ايجاد ك

توانند در محكمة اداري نيز مسئول باشند و اين زماني است كه تقصير در ساختار اداري  از سويي مؤسسات عمومي مي. 3
تواند در مقابل محاكم قضايي   ميتنها نهمسئوليت مراكز تفريحي و مربوط به اوقات فراغت نيز . مؤسسة آموزشي اثبات شود
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   بازپروري دولتيصغير تحت نظر نهاد: فرض سوم. 3. 2. 5
كه در   زماني به نهاد بازپروري سپرده شده و        ،در اين موارد صغيري كه ناسازگاري اجتماعي دارد       

 در اين موارد در فرانسه تا حـدودي         .استشده  ي  زيانباربرد، مرتكب فعل      سر مي  بهنهاد مزبور   
 1956 ة فوري 3در  در فرانسه در رأيي، شوراي دولتي       . شود  مي محدود اعمال    طور  به خطر   ةنظري

 عمومي بايد پاسخگوي خسارتي باشند كه ناشـي         مؤسسات خطر،   ةكه بر مبناي نظري   كرد  مقرر  
برنـد و تحـت    سـر مـي   بـه  است كه در يك نهاد بازپروري عمومي   يخلافكاراز فعل نوجوانان    
بـه  در ادبيات حقوق تعهدات فرانسه اين رأي . )Huyette, 2003 : 2256(ند هستمراقبت اين نهاد 

 : Chalus, 2008(   2است برخي از تصميمات بعدي نيز بخش الهام و تقريباً ستامشهور  1»توزييه«

(101.  

 
 
  ن در ندامتگاهاخسارات ناشي از عمل مجرم. 6
 مسئلهطرح  .1. 6

.  ضـامن اسـت    خود فاعل  د كه شويابد تا سبب اضرار ديگران         محبوس، مجال مي   گاهي شخص 
توانـد   در فرانـسه در ايـن مـوارد دولـت مـي       . ي جبـران ندارنـد    ن مـالي بـرا    ااما در عمل مجرم   

وارد شده باشد يا بـر      تواند بر ديگر زندانيان        مي خساراتاين  . پاسخگوي چنين خساراتي باشد   
 . بيرون از زنداناشخاص ثالث 

                                                                                                                                            
كه تحت نگهداري  تواند در نزد محاكم اداري بررسي شود و اين مربوط به موردي است كه كودك در زماني ، بلكه ميعمومي

-Bacache (است به هر حال در اين موارد ظاهراً اثبات تقصير ضروري. اين مراكز است، سبب خسارت ديگري شده باشد

Gibeili, 2007: 213; Benabent, 2007: 418; Fialaire, 2000: 977(. 
1. Thouzellier  

ديدگان اين نظر تقويت شود كه مؤسسات  توان استنباط كرد كه در فرانسه تمايل بر اين است كه به نفع زيان از اين رأي مي. 2
 نيز تيمسئولشوند، مسئول خسارات ناشي از فعل ايشان هستند و اين  عمومي كه اشخاص ناسازگار به آنها سپرده مي

، سياست بر اين قرار بزهكاراي معتقدند در حقوق امروزي در مورد كودكان  از نظر تحليلي، عده. ستتقصير ا بدون تيمسئول
اين روش براي كودكان . شود آزاد استفاده مي در اين موارد از روش نيمه. گرفته كه تربيت و بازپروري بر مجازات مقدم است

ند، عملاً چنين سياستي براي اشخاص ثالث ا ي خطرناكنوع بهاين كودكان  نكهياآورد و با توجه به  امكان فرار را فراهم مي
ي ار بزهبه همين دليل دولت بايد بدون نياز به اثبات تقصير، مسئول خسارات ناشي از فعل چنين كودكان . ست انيخطرآفر

اهي رأي داده شده كه اگر با وجود اين، چنين تمايلي گاهي در عمل چندان موفق نبوده و گ. Chalus, 2008: 101)(باشد 
 دادگاه به نهاد بازپروري سپرده نشده باشد، با ورود ضرر به حكم بهة تصميم قضايي يا ليوس بهكودكي پس از ارتكاب جرم، 

 كودكان ناسازگاري كه توسط والدين آنها، به اين نيبنابرا. اشخاص ثالث، مؤسسة عمومي بر مبناي نظرية خطر، ضامن نيست
اي كه در سال   سبب خسارت به ديگران شوند، مؤسسة عمومي بر مبناي نظريهكه يدرصورت، اند شده  روري سپردهنهادهاي بازپ

در اين موارد مؤسسه تنها زماني ضامن است كه تقصير اداري و .  بدون تقصير، ضامن نيستندتيمسئول مطرح شده، يعني 1956
در همة مواردي كه خسارات ناشي از فعل كودكاني است كه به » بليك«به نظر برخي، با صدور رأي . رابطة سببيت اثبات شود
اند، محاكم بايد بدون تفكيك بين اين كودكان، مؤسسة عمومي را بدون نياز به اثبات تقصير، مسئول  اين مؤسسات سپرده شده

 .)Viney & Jourdain, 1998: 1055(بدانند 
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  شرايط مسئوليت .2. 6
 و اجتماعي    نوين بازپروري  يها  روشني كه از    اامروزه در فرانسه خسارات ناشي از عمل مجرم       

 دادگـاه حـل    يرأ از و ايـن امـر   بـوده  دولـت  ة، بر عهدبرند يمشدن مانند آزادي مشروط بهره     
 در فرانسه، در مواردي .)Vincent, 2015: 9(  قابل استنباط است2000 ة ژوئي3اختلاف در تاريخ 

 عمومي، اثبات تقـصير     ة مؤسس مسئوليت، براي   شودكه شخص زنداني، سبب خسارت ديگران       
  .)Viney & Jourdain, 1998: 1059( ١نگين ضروري استس
 
   دوگانه در حقوق فرانسهةروي .3. 6

 سببيت بين ضرر و فعل اداره و دولت تا حدودي           ةدر حقوق كنوني فرانسه در مورد اثبات رابط       
 در مـوردي كـه       و داننـد   سهولت ايـن رابطـه را برقـرار نمـي          بهقضات   و   شدهسختگيرانه عمل   

                                                            
ج اجباري براي كار در خارج از زندان، سبب اضرار ديگري شود، همين كه شخص در حال فرار يا در زمان خرو حتي زماني. 1

ها معمولاً مقررات شديدي حاكم است تا زندانيان فرار نكنند يا به همديگر   در زنداننكهيادر عمل با . شده است  پذيرفتهحل راه
يكي از عللي . ر رفتارهاي بد شايع استآسيبي نرسانند، با وجود اين، دزدي يا تجاوز يا زخمي كردن يا قتل و خودكشي بر اث

همين دلايل .  و شلوغ بودن بيش از اندازة آنهاستها زندانها در نظر گرفت، كهنگي  توان براي اين حوادث داخل زندان كه مي
 ي بتوان اين حوادثنوع بهكافي است تا اين حوادث به دولت نسبت داده شود و بتوان وي را ضامن جبران خسارات دانست و 

همين امر برخي را مردد ساخته و ايشان ضرورت اثبات تقصير سنگين را . را منسوب به تقصير دولت در ازدياد خطرها دانست
از سوي ديگر توسعة . ديدگان تغيير كند ند تا به نفع زيانا قابل مناقشه دانسته و اميدوار به وجود تحول در روية قضايي

 بيشتر باب شده و در قانون آيين 1960هاي  رداندن مجرمان به جامعه كه از سالهاي آزادانة اعمال مجازات و بازگ روش
 دولت را در خسارات ناشي از تيمسئول ظهور بيشتري يافته، ضرورت ايجاد تحول در 1967دادرسي كيفري فرانسه در سال 
 قرار باشد به مجرمان آزادي مشروط شايد بتوان اين امر را نوعي اعتقاد عمومي دانست كه اگر. فعل مجرمان آشكار كرده است

آزاد رها شوند، بايد  هاي باز آزاد گذارند يا آنها در وضعيتي نيمه عطا شود يا اجازة خروج از زندان داده شود يا آنها را در محيط
نها داده گيرند، تضميني در جبران خسارات آ  اشخاص ثالث نيز كه در معرض ورود آسيب و خطر از سوي اين افراد قرار ميبه

 در موردي كه يك 1981 اكتبر 2چنانكه در .  شوراي دولتي شدبخش الهامها بود كه در فرانسه،  شايد همين دغدغه. شود
 اثبات تقصير سنگين و با مبتني ساختن بهزنداني كه اجازة خروج داشته، سبب خسارت شده، شوراي دولتي بدون نياز 

اين رأي از سويي اهميت دارد، زيرا نتيجة اين رأي . ديده مسئول دانسته است  زيان بر نظرية خطر، دولت را در مقابلتيمسئول
 دولت بدون نياز به اثبات تيمسئولبرند،  اين بوده كه در همة مواردي كه مجرمان از اعمال مجازات به روش آزاد بهره مي

 بر اين نكته تأكيد ورزيده كه با ايجاد در واقع در اين آرا، مرجع عالي اداري.  وسيعي قابل طرح استطور بهتقصير و 
ي مجرم براي بازگشت به جامعه ساز آماده حفظ روابط خانوادگي يا منظور بههاي آزاد اعمال مجازات كه قانونگذار  روش

دهد تا مجرمان در خارج از زندان و با روش آزاد مجازات شوند، يك ريسك و خطر خاصي براي  اعمال نموده و اجازه مي
هاي اعمال مجازات غير آزاد و سخت موجود در زندان  هاي مندرج در روش آيد كه ديگر، تضمين وجود مي ثالث بهاشخاص 

تواند منوط به اعمال اثبات تقصير سنگين از  ة خدمات عمومي نميدهند ارائه مؤسسات تيمسئول نيبنابراآيد،  به كار آنها نمي
نسه را اميدوار ساخته كه در راستاي نفع زيان ديدگان ضرورت اثبات تقصير اين امر حقوقدانان فرا. سوي مؤسسة عمومي باشد
 كافي در حقوق موضوعه فرانسه نفوذ نداشته قدر به هنوز 1981 اكتبر 2 امروزه فرمول رأي هرچند. سنگين اداره حذف شود

ت تقصير سنگين ضروري باشد، در  مورد خسارات ناشي از فعل زندانيان در داخل زندان، اثبااگر در نكهيانكتة ديگر . است
 .)Viney & Jourdain, 1998: 1059(نتيجه اگر تقصير سبكي با نتايج سنگين رخ داده باشد، دولت ضامن نيست 
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ديـده را     خسارات زيان مطالبة  ها درخواست      گاهي دادگاه  ،شوداص ثالث وارد    خسارات به اشخ  
 و خـسارت    هـا  خطر ةجادكنندياكنند كه بين تقصير سنگين اداره يا وضعيت           به اين بهانه رد مي    

 و تقـصير    يانگـار   سـهل  واضح است كه اگر      كه  درحالي. بينند   سببيتي نمي  ةاشخاص ثالث، رابط  
ن خطري ايجاد نشده بود، خسارتي نيز به اشـخاص ثالـث            اشتن مجرم دولت نبود يا با آزاد گذا     

 اي داشـته   شوراي دولتـي فرانـسه سياسـت دوگانـه         ،به نظر برخي  سبب  به همين   . آمد  وارد نمي 
رانـد    تقصير و مبتني بر خطر دولت سخن مي          بي مسئوليت از   يپرداز  هينظراز يك سو در     است؛  
زمينـة   در يريسـختگ در عمـل بـا   طرفي و از كند  ميتحريك ديده را به مطالبه خسارت     و زيان 

همين سياست  . كند  ديده را نفي مي     سببيت، جبران خسارات زيان   رابطة  فقدان  بهانة  سببيت و به    
هاي آزاد اعمال مجازات در خارج از زندان،   شوراي دولتي سبب شده كه با اعمال روش        ةدوگان
، ولـي عمـلاً     انـد   آوردهوجـود    بهص ثالث    براي اشخا  در جامعه ي را   يهان خطرناك، خطر  امجرم

توان اميدوار بـود كـه        با وجود اين، مي   . هيچ تضميني براي جبران خسارات وجود نداشته باشد       
رويـة  ديدگان ناشي از تخلفات، تا حدودي از معايـب           زيانبيني سيستم جبران خسارات       با پيش 

 .)Viney & Jourdain, 1998: 1059(شوراي دولتي كاسته شود 

 
  نگاهي به فقه و حقوق ايران. 7
  اشخاص حقيقي مسئول عمل ديگران. 1. 7
نظر  بهت  ببيني شده و از اين با      پيشم، در فقه، اشخاص يا نهادهاي ديگري        .م.ق7 مادةذشته از   گ
  .  بر حقوق فرانسه تقدم داردرو نيازا و برداشته اوليه را يها گام فقه رسد يم
 
  عاقله. 1. 1. 7

، جـصاص ( يگران قرار گيرد، نهاد عاقلـه اسـت       د مسئول عمل د   توان  ميه شخص   يكي از مواردي ك   
ق، 1404، نجفـي  ؛735: ق1410 ، مفيـد ؛1052 :4 ج ق،1409، )محقـّق (  حلّـي ؛431 :4 ج،  1373،  خميني؛  281 :2 جق،  1415

طـرح آن    )267: 7ق، ج   1409 ،كاشـاني (  مدني ديه  طبع با توجه به     كه) 413 :ق1417 ،حلبي زهره  ابن ؛25 :43ج
 ايـن نهـاد فقـط خـسارات جـاني را پوشـش             هرچنـد ؛  دارددر حقوق مسئوليت مدني مناسبت      

 فقدان عاقله يا عدم پرداخـت،       در صورت  .)ا.م. ق 463و 466اد  وم( نه خسارات مالي را      دهد  مي
، يا  عده و به نظر     )413 :ق1417 ،حلبي زهره ابن ؛749: 4 ج،  1387،  حليّ(به نظر برخي، جاني مسئول است       

 470 مـادة ( )437 :4 ج، 1373، خمينـي ( نيـست  المال تيب جز مراجعه به نهادي عمومي مانند يا  چاره
 جق،  1409،  كاشـاني  ( اگر مبناي مسئوليت اين اشخاص نوعي تعاون و ياري باشد          مخصوصاً ،)ا.م.ق

رت از نظر تحليلي اين مسئوليت، نوعي مواسات و ياري بين خويشاوندان است تا خسا             . )256 :7
 :7 ج،  1387 ، طوسـي  ؛178 :1 ج ق،1403،  بحرالعلـوم   آل ؛281 :2 جق،  1415،  جـصاص ( بدون جبراني باقي نمانـد    

 .)256 :7 ج ق،1409،  كاشاني؛675 :1 ج تا، بي ، عوده؛173
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  خويشاوندان .2. 1. 7
هستند كه تفاوت آن » شاوندانيخو«، اند گرانيدحقيقي كه مسئول عمل قسمي ديگر از اشخاص    

 در  كـه   درحـالي  خويشان ذكور نسبي ابوي يا ابويني خطاكارنـد،          ةعاقله در اين است كه عاقل     با  
 گـردد  يبرم ـ به قواعد زرتـشت      اين نهاد قدمت  .  شرايط مزبور لازم نيست    ،مورد خويشان ديگر  

 و شـده  قتـل  مرتكب عمداً كه قاتلي مورد در )ع(امام بصير ابن از روايتيدر   .)99: 1388 ،دارمستتر(
 از فـالاقرب  الاقـرب  قاعـدة  طبـق  الا و خود وي  از دارد، مالي قاتل اگر  كه نديفرما يم ته،گريخ

 زيـرا  ،شـود   مـي اخذ   مسلمين امام از ندارد، خويشاوندي اگر و شود  گرفته مي  ديه وي خويشان
   .)395 :29  جق،1414، عاملي حر( 1شود ميهدر ن مسلمان خون

  

                                                            
 عمد قتل مرتكب كه كسي هر گاه«:  به اين صورت انعكاس يافته بود1370مصوب  ا.م. ق 260 مادة در حديث اين  مضمون. 1

 قاتل از مال بايد كه شود ديه مي به تبديل قصاص مرگ، از پس نباشد، دسترسي او به مردن هنگام تا و كند فرار است شده
 چنانچه و شود پرداخت مي فالاقرب الاقرب نحو به او خويشان نيتر كينزد اموال از باشد نداشته مالي چنانچه و گردد پرداخت
 1370ا مصوب .م. ق260 مضمون مادة .»گردد المال پرداخت مي يتاز ب ديه باشند، نداشته تمكن آنها باشد يا نداشته نزديكاني

: دارد  مقرر مي1392 قانون 435مادة .  قانون جديد خالي از شبهه و ايراد نيستهرچند تكرار شده، 1392در قانون مجازات 
 دية جنايت از  صاحب حق،درخواست با ،علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد هر گاه در جنايت عمدي به«

تواند ديه را از   مرتكب مالي نداشته باشد، در خصوص قتل عمد ولي دم ميكه يدرصورتشود و  اموال مرتكب پرداخت مي
شود و در غير قتل،  المال پرداخت مي عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها ديه از بيت

كه منظور اين ماده، عاقله به مفهوم  است بديهياگرچه در اين ماده به عاقله اشاره شده، اما . »...هد بودالمال خوا ديه بر بيت
: 43 جق،1404، نجفي( فقهي منابع طبق چنانكه .نيست ضامن عاقله موارد كه عمدي است، اين در دقيق خود نيست، زيرا

خطئي  نحو به كه اي است موضحه جراحت قتل يا دية مسئول عاقله 1392 قانون 463 مادةطبق و )736: تا يب ، طوسي؛414
 ولي، )395: ق1403، الحلبي ابوالصلاح (اند دانسته ضامن را عاقله است، عمد قتل نكهيا با موارد اين در برخي هرچند. باشد مي
 نيبنابرا .داند ا مسئول نمير عاقله كه كرد تقويت را نظري بايد )413 :ق1417، حلبي زهره ابن(عاقله  ذمه برائت اصل دليل به
 نظر طبق بايد نيز را تيمسئول اين مبناي. ست همان خويشاوندان ا1392 قانون 435رسد منظور از عاقله در مادة  نظر مي به

  جق،1406، البراج ابن( بپردازد را ديه تا است سزاوار بيشتر ،برد ارث مي آنكه موارد، اين در كه دانست واقعيت اين در برخي
 وي اموال از نمايد، فرار كند يا فوت قاتل اگر كه شده تأكيد  در مورد عمد، بلكه در مورد شبه عمد نيزتنها نهفقه  در). 457 :2

شد  خواهد المال گرفته از بيت نباشند، خويشاني اگر و شود اخذ مي وي خويشان از نباشد، مالي كه يدرصورت و شده برداشته
 اين وبود  شده تكرار1370 قانون 313 مادة در حكم همين كه .)574: ق1405، حليّ ؛1055 :4ج  ق،1409، )محققّ(حليّ (

 از باشد نداشته مال اگر و شود گرفته مي او مال از كند فرار اگر لكن .است جاني بر عمد شبه و عمد ديه«: داشت مقرر مي ماده
المال داده  از بيت ديه نداشتند مالي تمكن نداشت يا انيبستگ اگر. شود گرفته مي فالاقرب الاقرب رعايت با او نزديك بستگان

در جنايت شبه عمدي «: دارد  مقرر مي1392 قانون 474 مضمون اين ماده با تغييراتي وارد شد و مادة 1392 در قانون .»شود مي
 مال او كفايت نكند كه يدرصورتشود و   به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته ميكه يدرصورت
در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه «: دارد  نيز مقرر مي1392 قانون 475مادة . »شود المال پرداخت مي از بيت

شود و  علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد، دية جنايت از اموال او پرداخت مي بر عهدة مرتكب است اگر به
 تيمسئول، 1392ترتيب اگرچه در قانون  اين به. »شود المال پرداخت مي لي نداشته باشد، ديه از بيت مرتكب ماكه يدرصورت

 شخصي اصل برخلاف مواردي در توان گفت كه  شده، با توجه به سابقة فقهي آن ميكمرنگمدني خويشاوندان تا حدودي 
 . گرفته است قرار خويشاوندان عهدة بر ديه پرداخت مسئوليت ،بودن
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  اشخاص حقوقي مسئول عمل ديگران .2. 7
 المـال   تي ـب در آن صـندوقي بـه نـام          هاسـت   قـرن قه اين مزيت را بر حقوق اروپايي دارد كـه           ف
 ،كلينـي ( پرداخـت گـردد      آن تا منوط به شرايطي خسارت ناشي از فعل ديگران از            شده  ينيب  شيپ

 مبنـاي مـسئوليت جلـوگيري از تـضييع         رسد يمنظر   بهاختلافات فقهي   با وجود    .)355 :7 ج ،1367
 ، مـصطفوي  ؛403 :2 ج،  1383،  مغربـي  تميمـي (اسـت    زيرا  خون محتـرم       ،)356: همـان ( ستا هديد  انيزحق  

نحـو وسـيع     بـه  المال  تيب و از طرفي مال بسان خون حرمت دارد و مسئول دانستن             )129: ق1421
  1.دينما ينمچندان غريب 

  
 قواعد عمومي مسئوليت. 8

  مسئوليت بدون تقصير .1. 8
سـنتي اسـت كـه      قاعـدة    ايـن  ةدهنـد   نشان در فرانسه  عمومي   اتمؤسسمسئوليت مدني   مطالعة  

امـا حقـوق    .  بايد بـار اثبـات آن را بـه دوش كـشد            دهيد  انيزمسئوليت مبتني بر تقصير است و       
ايـن  .  بدون تقصير اسـت    يها  تيمسئولتوسعة  و در حال    كرده  فرانسه از اين مرحله سنتي گذر       

خاص خطرنـاك ماننـد اشـخاص مختـل          عمومي ناشي از فعـل اش ـ      مؤسساتامر در مسئوليت    
  .)Vincent, 2015: 7(  هويداستيخوب بهالمشاعر يا صغار يا بزهكاران 

 
  اركان مسئوليت .2. 8

، بـراي تحقـق     است نوعي مسئوليت بدون تقصير      ، عمومي مؤسساتاگر پذيرفته شود مسئوليت     
 ـ     . اين مسئوليت بايد ضرر و سببيت محرز باشد         بـرخلاف د كـه    در فرانـسه نويـسندگان معتقدن

قواعد عام مسئوليت كه  در آن اصل جبران كامل خسارات اقتضا دارد تا هـر خـسارتي جبـران                    
 و خاص باشد   يرعاديغ عمومي، خسارات بايد     مؤسساتشود، در رژيم مسئوليت بدون تقصير       

  .)ibid: 31( كردتا بتوان به چنين مسئوليتي استناد 
 
   معافيت از مسئوليتةشيو .3. 8

» فرض تقـصير  «   مطرح است كه مسئوليت مبتني بر       سؤال مسئوليت بدون تقصير اين      با پذيرش 
 حقوق فرانسه از نظر دوم طرفداري كرده و اين نـشان            ظاهراً. »محض«است يا نوعي مسئوليت     

 كافي نيـست و بايـد فـورس مـاژور بـه             يريتقص يب كه براي رهايي از مسئوليت اثبات        دهد  مي
  .)ibid: 34(اثبات برسد 

  

                                                            
 . اشاره شده استالمال تيبا به ضمان .م. ق13 و470 و475 و474 و435و  487  در مواد.1
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  تيجهن
 در جامعـه    ، كه پتانسيل ايجاد خسارت براي همشهريان خود دارنـد         خانماني  بيوجود اشخاص   

 كه گويا جامعـه     سازد يم واقعيت تلخي را هويدا      شهرها  كلان نگاهي به    . است امري طبيعي شده  
 متعدد بـه ايـن واقعيـت        يها  قالبدر قوانين كيفري ما در      .  جز قبول اين واقعيت ندارد     يا  چاره
مـسئوليت  انديـشة  . ه شده، اما از منظر حقوق مـسئوليت مـدني كمتـر مطـرح شـده اسـت        اشار

 عمومي در وضعيتي كه فاعل معلوم نبوده يا گريزان است يـا تـوان پرداخـت جبـران       مؤسسات
دغدغـة   كـه    دهـد   مـي  نـشان    يخـوب   بـه  المال  تيبندارد، در فقه مسبوق به طرح است و ضمان          

موارد ضمان   مطالعة   . است زده يممقنن اسلامي موج    انديشة  در   با عدم جبران     دهيد  انيز هةمواج
 اين موارد مصداق يك قاعـده يـا يـك          رسد يمنظر   به و   دهد  مي خصوصيتي را نشان ن    المال  تيب

 ـ  مـي  المال  تيبدر نتيجه تفسير موسعي از ضمان       . ايده در فقه است    د زمينـه را بـراي طـرح        توان
 بـر  ،از سـوي ديگـر  . القوه خطرناك فراهم كنـد     عمومي ناشي از اشخاص ب     مؤسساتمسئوليت  

 اگر مال مانند خون حرمت داشته باشـد، ترديـدي در گـسترش ضـمان                )ع(مبناي روايات ائمه    
 از قانونگـذار    تـوان   مـي در ايـن مـورد       .ماند ينم در مورد خسارات مالي      المال  تيبنهادي مانند   

 اشخاص كه مالي براي جبران هـم        انتظار داشت تا در مورد جبران خسارات ناشي از افعال اين          
د با تفسيري موسع از مقررات داخلـي        توان  مي قضايي   ةتا آن زمان روي   .  بينديشد يا  چاره ،ندارند

 فراهم سـازد تـا      يا  نهيزمم  .م. ق 7مادة   يا تفسير موسع     المال  تيبمانند مقررات مربوط به ضمان      
 .شود، جبران اند گرفته قرار خسارات شهرونداني كه در معرض افعال اشخاص بالقوه خطرناك
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